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  **مريم السادات ايزدي * سرمدي اهل نفيسه

  
  چكيده

مدرس زنوزي و بانو . مراتب و درجات دارد، در حكمت صدرايي توحيد ذات از وحدت واجب الوجود تا بلنداي وحدت وجود
از هر دو تعبير وجود رابطي و  بانو همچون صدرا .يد وجود مشترك نيستنددرتبيين توح نليك ،دو صدرائي مشربند چند هر امين هر

 .نمايد اي ديگر عمل مي در تحليل آن گونه اما ،احترازي ندارد، حكيم مدرس اگرچه از بكار بردن لفظ وجود رابط .برد بهره مي، رابط
ولي  ،گويد زگشت عليت به تشان سخن ميجالب اينجاست كه ايشان از عدم مشاركت واجب با ممكن در مفاهيم وجودي و با

صدرا و بانو نيز  - بر خلاف آن ديگر - كه البته در مورد نخست عدول ننمايد، كوشد كه از مبناي خويش در كثرت وجود مصراّنه مي
حكيم متالهّ از  سلوك اين ،ولي از دريچه فهم او ،داند كلام ايشان را صائب مي، نگارنده هر چند در مورد اول. چنين خط مشيي دارند

  .رهين توفيق نيست، وجود رابطي معلول تا نظريه تشئون
  

  هاي كليدي واژه
  .تشان ،وجود رابط، وجود رابطي ،وحدت وجود، وجوب وجود

  
  مقدمه

هستي رابط از دير باز تاكنون در آثار حكماي اسلامي مورد 
صدرا اين مسأله را همچون بسياري . بحث واقع شده است

اي  رنگ و بوي تازه ،ل فلسفي بسط و تفصيل دادهديگر از مسائ

 معني الاعمه اين مسأله كه از مباحث الهيات ب .بخشد بدان مي
طور جدي ه ب، بوحدت واج در مسأله است) وجود شناسي(

اسي ارتباط تنگاتنگ نبا مبحث الهيات بمعني الاخص و خداش
ضوع مو، تبيين نحوه اين ارتباط و مسائل پيراموني آن .يابد مي
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- 1234(حكيم مدرس زنوزي . دهد نوشتار حاضر را تشكيل مي
زنوزي يكي از مشاهير حكمت  فرزند ملاعبداالله) ه ق 1307

در  ،وي كه جامع معقول و منقول بود. آيد شمار ميه صدرائي ب
پرداخت و به همين جهت به  مدرسه سپهسالار به تدريس مي

اليه و ابتكارات وي در حكمت متع .مشهور بود» مدرس«
حكيم «هم فلسفي عنوان هاي وي در بعضي مسائل م نقادي

توان  از مهمترين شاگردان او مي 1.ده وي كردرا برازن» سسؤم
ميرزا حسن كرمانشاهي و محمد باقر  ،ميرزاهاشم اشكوري
توان را مي بدايع الحكماز مهمترين آثار او  .اصطهباناتي را نام برد

فلسفي عمادالدوله بديع  الؤبرشمرد كه در پاسخ به هفت س
   2.الملك به نگارش در آمده است

مدرس  ، حكيم محقق، خرينأناگفته نماند كه در ميان مت«   
علاقه نشان داده و ، زنوزي بيش از ديگران به مسأله وجود رابط

ابراهيمي ( »به تحقيق و بررسي در اين باب پرداخته است
  .)34:  1383 ، ديناني

كه   3 )معروف به بانوي ايراني( يگم امينخانم سيده نصرت ب   
شكل ، سسؤاين نوشتار بر پايه مقايسه نظر ايشان با حكيم م

است كه در مكتب فلسفي  ياز زمره متفكران معاصر ؛گرفته
 نظير به تحصيل وي با پشتكار و تلاشي بي 4.اصفهان درخشيد

فلسفه و  ،اصول ،فقه، حديث ، تفسير، بلاغت، نحو ،صرف
ط علمي ايشان كه در چهل سالگي تسلّ داخت تا اينعرفان پر
يد علما و مراجع تقليد وقت قرار گرفت و به دريافت أيمورد ت

ن بانوي فاضله آثار فراواني از يا. درجه اجتهاد و روايت نايل شد
اربعين خود به يادگار گذاشته است كه نخستين آنها كتاب نفيس 

تاب اولين اجازه اجتهاد و ايشان با چاپ اين ك. نام دارد الهاشميه
روايت را از آيات عظام شيخ محمد كاظم شيرازي و شيخ 

كند و در همان ايام اجازه  عبدالكريم حائري يزدي دريافت مي
االله ابراهيم  اجتهاد و روايت ديگري از سوي حضرت آيت
تسلط  5.رسد حسيني شيرازي اصطهباناتي به دست ايشان مي

فه در آثار مختلف ايشان ايشان بر مباحث حكمت و فلس
  .مشهود است» نفحات الرحمانيه«بخصوص در 

با عنايت  ،پردازد ن مقاله كه به بررسي مسأله توحيد ذات مياي   
اين دو حكيم . هاي اين دو حكيم  شكل گرفته است به ديدگاه
 ،آيند شمار ميه از اصحاب حكمت متعاليه ب چند هر دو متالهّ هر

، در همه مسائل ،وفند و اهل انديشهاز آن جهت كه فيلس نلك

اين مقاله اين اختلاف نظر را در بلنداي  .انديشند همسان نمي
آنجا كه با بحث لطيف وحدت وجود هم مرز  ؛توحيد ذات

، نشيند و از آنجا كه كلام هر دو متفكر شود به تماشا مي مي
نگارنده ناگزير از ، براي روشن بودن بحث ،صدرايي دارد ييمبنا
ه به كلام صدرا نيز خواهد بود؛ هر چند سعي بر اين است اشار

ها گذرا و اجمالي باشد تا خروج از بحث تلقّي  كه اين اشارت
  .نگردد

توحيد رأس تمام معارف اسلامي است و از اين جهت در    
در  .از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است، علوم اسلامي

افعال  صفات و ،توحيد به سه گانه ذات، يك تقسيم بندي
از  ،توحيد ذات كه موضوع نوشتار حاضر است. شود تقسيم مي

توحيد در وجوب وجود آغاز و در كلام بسياري از حكما و 
  . عرفا به توحيد در وجود ختم مي شود

توحيد در مقام ذات اين است كه به علم اليقين يا عين اليقين    
لوهيت و اي است  كه در ا ذات يگانه ،بدانيم كه ذات حق

تصديق به ، كسي كه به دل و زبان. حقيقت شريكي ندارد
. او را موحد نامند، وحدت و يگانگي حق تعالي داشته باشد

مگر ثنويه كه قائل به دو خدا ، ند طرفداران توحيد ذاتي بسيار
يزدان كه خالق خيرات است و اهرمن كه خالق شرور ، هستند

: 1369، امين( گردد مياست كه با اندك تأملي پوچي آن هويدا 
   .)177: 12ج، و بي تا 84و  83
ن دو حكيم ياينكه در كلام ا ،واضح است آنچه به اختصار   

تا آنجا كه از وجوب وجود و وحدت واجب الوجود سخن 
اختلاف آنجاست كه با  آغاز. اختلافي وجود ندارد ،گويند مي

گويد و  از صدرا از وحدت وجود سخن مي پيروينو به 
  : اكنون تفصيل اين مختصر. نظر ديگري دارد، م مدرسحكي

  
  توحيد ذات

رود كه  توحيد ذات در دو معناي احديت و واحديت به كار مي
اولي ناظر به نفي انواع تركيب از ذات واجب و اثبات بساطت 

، غايت توحيد .محضه او و دومي به معناي نفي تعدد است
چنين وجودي  ؛اقرار به حقيقتي است كه حقّ محض است

. پذيرد عبارت نمي، قولاً و فعلاً ؛اصلاً و راساً قبول اشاره نكرده
شود مگر در صورت فناي طالب در  اين توحيد حاصل نمي

مطلوب و فناي شاهد در مشهود و شكيّ نيست كه در صورت 
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  ! اي ماند و نه اشاره كننده اي باقي مي نه اشاره، غرق و هلاك
  احديت واجب الوجود

واجب الوجود به بحث از  اسلامي پس از بحث اثبات ياحكم
پردازند و بساطت را متفرعّ بر  احديت و واحديت او مي

عنوان ه از اثبات واجب ب ،ن ترتيبيبد 6.دانند وجوب وجود مي
بساطت محضه آن ذات  ،ذاتي كه داراي ضرورت ازليه است

زم مستل ،چرا كه تركيب از هر نوعي كه باشد ؛شود نتيجه مي
، 1410،ملاصدرا(ص و احتياج و خلاف وجوب وجود استنق
  .)100: 6ج
بر نفي تركيب از واجب  مدرس زنوزي از همين طريق   

و از « :گيرد احديت آن ذات را نتيجه مي ،الوجود استدلال آورده
به جميع جهات  - علا جل و - اينجا ظاهر شود واجب الوجود 

در  ،مذكور گرديدبسيط باشد و هيچ يك از اقسام جزئ كه 
پس صرف وجود و وجود صرف  .حقيقت او متصور نباشد

  .)7و272: 1376، مدرس زنوزي( »بود
  واحديت واجب الوجود

فصل مهمي را ، اثبات وحدت واجب الوجود در آثار حكيمان
از براهين مشهور در اثبات اين . دهد به خود اختصاص مي

از آنجا كه بدين ترتيب كه  ؛برهان صرف الشي است، مدعا
صرف «هستي صرف است و هيچ صرفي مطابق قاعده ، واجب

  پس در واجب ،تكرار پذير نيست، »و لا يتكرّر يالشي لا يتثنّ
  7.الوجود نيز فرض ثاني مستحيل است

استفاده از صرافت در استدلال بر واحد بودن واجب الوجود    
  .)27:  1376، مدرس زنوزي(شود  نيز ديده مي بدايع الحكمدر 
از  ،نمايند اي  كه بر اين مطلب اقامه مي انو نيز در كنار ادلهّ    

 كنند قويتر ياد مي و برهان صرافت به عنوان دليلي محكمتر
  ).68- 62: 1371، امين(

سخن از نوع  ،پس از بحث از واحد بودن واجب الوجود   
ه وحدت حقّ، وحدت خداوند. آيد وحدت او به ميان مي

، وحدت او از سنخ اعداد نيست كه با تكررّ آن .حقيقيه است
مقداري و غير ، جنسي، عدد حاصل شود و نيز وحدت نوعي

. نهايت و غايت قصواي توحيد است ، اين معنا 8.آن هم نيست
بانو  9.اين تفسير لطيف از وحدت الهي ريشه در روايات دارد

وحدت : نويسدامين در اشاره به اين نوع از وحدت چنين مي
باشد  ها نمي يقي آن وحدتي است كه از جنس ديگر وحدتحق

و ساحت قدس او بالاتر از آن است كه بتوان اين نحو از 
است » ه حقيقيه الهيوحدت حقّ«وحدت را تصور نمود و آن 

كامل  ،ايمان. شناسند كه آن را به جز راسخين در علم نمي
 وه حقيقيه حق را بشناسيم گردد مگر وقتي كه وحدت حقّ نمي

و نيز  237:  1369 ،امين( او را از بقيه وحدات تشخيص دهيم
  ).152: 1376، مدرس زنوزي

  تا توحيد در وجودتوحيد واجب  از
يعني از  ؛ذو مراتب است ،گونه كه گذشت توحيد ذات همان

نفي تكثر در وجوب وجود آغاز و نهايتاً به نفي وجود از 
، رسد كه وجود جا مي شود و بدين منتهي مي، ماسواي خداوند
ضد و ندي ، شبيه ،و خالصي است كه مثل حقيقت صرف

صدرا در كتاب . واحد به وحدت حقهّ حقيقيه است ندارد و
مراتب ، ديدر اشاره به همين مطلب براي توح، مفاتيح الغيب

  ).245 –243: 1363 ،ملاصدرا(شود   متعددي قائل مي
ابي به توحيد متعاليه براي دستي اجمال طريقي كه در حكمت   

  10:از اين قرار است ،شود در وجود طي مي
عنوان ذاتي كه داراي ضرورت ازليه ه پس از اثبات واجب ب   

 شود و آنگاه است كه بساطت محضه آن ذات اثبات مي است؛
توحيد در » بسيط الحقيقه كلّ الاشيا«با ضميمه نمودن قاعده 

و  الربوبيهالشواهد صدرا در دو كتاب . شود وجود نتيجه مي
پردازد  با بياني مفصل به توضيح اين مطلب مي المشاعر

  :)100: 1420،ملاصدرا(
ندارد؛  وجودي كه هيچ كرانه و مرز و نهايتي ،بدين ترتيب   

گذارد كه موجود شود و  باقي نمي، مجالي براي وجودي ديگر
ثاني و ثالث او محسوب گردد و لذا يكتاست و شمارش بردار 

ين روست كه صدرا در نظر نهايي خويش به بيان نيست و از ا
يك وجود بيشتر نداريم ، پردازد كه در عالم هستي اين اصل مي

  :شئون و اطوار آن وجود واحد هستند ،و مابقي
و  ةو هو الذات و غيره اسمائ ةو الباقي شئون ةفهَو الحقيق.... «   
لك الاّ كلّ شيء ها، ةو هو الاصل و ماسواه اطواره و فروع ةنعوت

يا هو يا من هو يا من لا هو الاّ  ، .... ةوجهه و في الاسماء الالهي
  .)67: 1382، ملاصدرا(» هو

  وجود رابطي و وجود رابط
همان قول به وحدت شخصي  ،مطالبي كه هم اكنون گذشت

وجود است و اشاره به  نظر نهايي صدرا در اين خصوص 
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ر مورد وجود است كه در آثار ملاصدرا د شايان ذكر. دارد
  :شود معلول دو نظر ديده مي

  دارد) وجود رابطي( معلول وجود في نفسه لغيره
 ،شود مي يابتدائي تلقّ، در اين نظر كه نسبت به نظر بعدي

معلول از واقعيت و وجودي برخوردار است  كه اگر چه تمام 
ذاتي آن ، ربط و احتياج به علت است و اين احتياج، هويت آن

ليكن معلول نيز  و از آن انفكاك ناپذير است؛ شود محسوب مي
عددي را در شمارش موجودات به خود ، همچون واجب
مدرس زنوزي نيز همين نحوه وجود را  11.دهد اختصاص مي

  .)357: 1376، مدرس زنوزي( گيرد براي ممكنات در نظر مي
گويا ايشان همه سخنان صدرا را بر اين معني برداشت نموده    

  . دانند اي دومي در كلام او محتمل نميو اصلا معن
شايد نيز عدم تفكيك اين دو معنا در آثار خود صدرا موجب    

شده است كه اين حكيم گمان كند كه مقصود از وجود رابط 
وجودي است عين  ،معلول جز اين نيست كه واقعيت معلول

عني ايشان در حقيقت وجود ي ؛ايجاد علت و عين ارتباط با آن
از اين  .اند لول را همان وجود رابط معلول تلقي كردهرابطي مع

منكر وحدت شخصي  ،زنند با اينكه از وجود رابط دم مي ،رو
   .)214: 1385 ، و عبوديت94 :همان(وجودند 

رساله «اي كه با عنوان  اين حكيم محقق در رساله ،همچنين   
وجود رابط را با عنوان  مشهور است؛ »في الوجود الرابطي

رابطي مورد بحث قرار داده است كه اين خود شاهد وجود 
 ،بدين ترتيب .ديگري بر عدم كاربرد درست اين واژگان است

اطلاق عنوان وجود رابطي در مورد وجود رابط نه  تنها در آثار 
بلكه اين اطلاق  ،شود حكماي پيش از صدرالمتالهين ديده مي

اي  ونهنادرست در آثار برخي از حكماي مـــتاخر نيز به گ
  .)218: 1383،ابراهيمي ديناني( خورد آشكار به چشم مي

نظر اوليه صدرا كه با تشكيك در وجود نيز سازگار بوده و    
در آثار بانو نيز فراوان ديده  ،صدرا غالبا به آن ملتزم است

ايشان به صراحت محسوسات را موجودات حقيقي  .شود مي
 1373، امين( »يقهالموجودات المحسوسه موجودات حق« داند مي

و البته آنها را موجوداتي غير مباين با واجب در نظر  )96:
داند  ايشان تفاوت عارف و غير عارف را در اين مي .گيرد مي

داند  ن وجودهاي متكثّر را وابسته و قائم به حق ميكه عارف اي

منعزل و  ،و مظهر و نشانه او؛ ليك غير عارف آنها را مستقل
  !!مباين او 

براي  اًحقيقت، يشان در جاي ديگري از همين كتابا   
. ليكن وجودي عين وابستگي ،كند وجود را لحاظ مي، ممكنات

درجه معرفت هر موجود را به خداوند به حسب درجه  يو
  :داند وجود او مي

العيني عين وجه االله و  ةوالحاصل انّ الممكن وجود"   
ما يكون له من الوجود االله بقدر  ةفيمكن لكلّ احد معرف.......اثره

  )64:همان( "والكمال
  دارد) وجود رابط(وجود لغيره  معلول

 پردازد صدرا به صراحت به نفي جنبه في نفسه مي، در اين نظر
چيز  ،و معلول را جز ربط و و وابستگي و احتياج به علت

نه اينكه ممكنات را ذاتي وابسته و محتاج و  ؛داند ديگري نمي
ممكن را همان فقر و ، با ابطال هر گونه ذاتيمرتبط بداند بلكه 
توان به ممكنات  در اين نظر ديگر نمي. داند نياز و ربط مي

در اين صورت هيچ  .عددي از موجودات را اختصاص داد
معناي اسمي بر ممكن قابل صدق نخواهد بود؛ همچنين است 

  !شيئيت ثبوت و، معناي اسمي وجود
   »ه مباينه لحققيقه بالمعلول  يانّ هذا المسمليست لحقيقته هوي

العلتّه المفيضه اياه حتي يكون للعقل ان يشير الي هويه ذات 
المعلول مع قطع النظر عن هويه موجدها فيكون هويتان مستقلتّان 

  )299: 2ج ، 1410، ملا صدرا( »في التعقل
ذات و هويتي مغاير و مباين  علتّ ، بدين ترتيب معلول   

عدم مغايرت آنها به معناي عينيت و  ،و البته نخواهد بود
ني از خود واقعيت أش ،بلكه معلول ،يگانگي آنها هم نيست

  :علتّ است
فالحقيقه واحده و ليس غيرها الاّ شئونها و فنونها و حيثياته و «   

  )47: 1ج، همان(» ..لمعات نورها وتجليات ذاتها
راي جنبه في نفسه بانو امين نيز اگرچه غالبا ممكنات را دا   
ولي گاهي نيز همچون صدرا از اين نظر فراتر رفته؛ در  ،داند مي

ممكن را از هر نوع وجودي  ،مورد ممكنات نفي وجود نموده
  :داند چه استقلالي و چه تعلقّي بر كنار مي

بل نقول ليس لما سوي الواحد الحقّ وجود لا استقلالي و لا «   
 1373، امين( »..ست الاّ تشئوناتهتعلقيّ بل وجودات الممكنات لي

:115(.  
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  :و از همين باب است عبارت زير   
فان اكتحلت عين بصيرتك بنور التوحيد تعرف احاطته و "   

دار التحققّ و الوجود الاّ  شمول علمه و قدرته و انّ ليس في
  .)117:همان( "االله
هاي ديگري با مضامين مختلف به تبيين و  ايشان در عبارت   
از ممكنات با  عنوان معاني حرفي ياد  ،ريح اين معنا پرداختهتش
گونه معاني بدون تصور معناي  گونه كه تصور اين كند؛ همان مي

اسمي امكانپذير نيست؛ تصور حقيقت ممكنات نيز بدون لحاظ 
بدين ترتيب است كه مفهوم  12.مرتبط اليه آنها غير ممكن است

تنها يك مصداق ، »ودوجوب وج«نيز مانند مفهوم » وجود«
خواهد داشت وآن حضرت حق خّواهد بود و چنين است كه 
با استفاده از وجود رابط معلول مي توان به اثبات وحدت 

  .شخصي وجود رسيد
مدرس زنوزي به هيچ عــنوان  ،گونه كه اشاره شد همان   

آن را مخالف عقل ؛ تابد چنين برداشتي را از وجود رابط برنمي
بر اين عقيده است كه اساطين  ؛قدس دانستهسليم و شرع م
گاه چنين معنــايي را از وجود رابط اراده  حكمت هيچ

  13.اند نكرده
اي از هستي است كه داراي  گونه، وجود رابط ،بدين ترتيب   

يكي از  .ستاي ني هيچ جهت استقلال و جهت في نفسه
ي يدقت در قضايا، هاي ساده براي شناخت وجود رابط راه

اين گونه از  .دهند كه مفاد هليات مركبه را تشكيل مياست 
داراي معنا ، قضايا بر خلاف هليات بسيطه بدون وجود رابط

به جاي  ....به همين جهت است كه برخي بزرگان« .نيستند
را پيشنهاد كرده و آن را از جهت » عقد«كلمه قضيه كلمه 

تر ببه از هر گونه كلمه ديگر مناسدلالت بر هليات مرك
كه در لغت معني به هم بستن را » عقد«كلمه  .اند دانسته
داراي معني ربط و ارتباط ميان اشيا بوده و غرض  ،رساند مي

مين أحكما را در جهت دلالت بر وجود رابط بخوبي ت
در اين گونه قضايا  .)273: 1383  ، ابراهيمي ديناني(» نمايد مي

اي از  گونه، حقيقت نسبت ميان موضوع و محمول، يا عقود
هستي است كه وجودش در غير است و از خود استقلالي 

وجود رابط تنها در قضايا تحقق  ،گونه كه گذشت همان .ندارد
قايسه با علت تامه خويش بلكه وجود معلول در م ،پذيرد نمي

توان گفت وجود  مي« .اي ديگر از وجود رابط است نيز گونه

در برخي موارد قائم رابط در برخي موارد قائم به دو طرف و 
به يك طرف است  كه حكما قسم نخست را اضافه مقولي و 

با  291:همان( »م را اضافه اشراقي نام نهاده اندقسم دو
  .)تلخيص

پيرامون بحث وجود رابط مسائل بسياري قابل طرح است    
كه فيلسوفان اسلامي و از جمله صدرا به بحث از آن 

رساله وجود رابطي خويش  مدرس زنوزي نيز در .اند پرداخته
پردازد كه از جمله آنها مسأله  به چهار مورد از اين مباحث مي

اين مسأله از جمله اهم  .نسبت وجود رابط و مستقل است
شود و صدرا  مسائلي است كه در بحث وجود رابط مطرح مي

، 1383، ملاصدرا( نيز به تفصيل به بحث از آن پرداخته است
  .)92: 1ج
س نيز به تبيين نظر صدرا و بيان نقض و سؤحكيم م   

 - 53: 1375، مدرس زنوزي( پردازد هاي اين مسأله مي ابرام
اند كه هستي رابط و  بسياري از حكما بر اين عقيده). 59

قدر جامعي ميان آنها  ،مستقل نسبت به يكديگر متباين بوده
ولي  ،داند ز اگرچه اين نسبت را تباين مييصدرا ن. وجود ندارد

اين نكته تاكيد دارد كه تباين حقيقي ميان دو ذات شكل  بر
ولي از آنجا كه وجود رابط داراي ذات و ماهيت  ،گيرد مي
نسبت ، نسبت وجود مستقل و رابط، لذا در حقيقت ،باشد نمي

دو ذات متباين نيست بلكه ارتباط آنها از سنخ ارتباط 
 .)166: 1ج،1383،ملاصدرا( 14است» لامتحصل«و » متحصل«

تامل در عبارت وي نشان مي دهد كه او از اينكه  ،بدين ترتيب
. احتراز دارد تشدبه  ،اين رابطه را ارتباط دو ذات متباين بداند

ه گونه ب اين ،پردازد حكيم مدرس به تفصيل به اين بحث مي
ه مشهور حكما دالّ بر تباين رسد كه ايشان اگرچه به ادلّنظر مي

ولي در  ،داند كالاتي را وارد مياين دو سنخ از هستي اش
، مدرس زنوزي( 15 پذيرش اصل مدعا با آنان هم عقيده است

1375  :53(.   
  مدرس زنوزي و وحدت شخصي وجود

ايشان وحدت وجود را تنها به اين معنا مي پذيرد كه همه 
در اين جهت كه  )چه واجب و چه ممكن( مصاديق وجود

ايشان وحدت . دارندبا يكديگر اشتراك  ،طارد عدم هستند
اين  ؛دهد وجود به معناي نفي كثرات را به اهل جهل نسبت مي

در حالي است كه صدرا علي رغم نپذيرفتن حرف جهله 
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آنها را ظهورات  ،واقع از ممكنات نفي وجود نمودهه ب، صوفيه
  :داند وجود مي

متكثرّ بود و فردي از ، وحدت وجود به اين معني كه وجود«   
لكن همه وجودات از  ،ديگر افراد او ممكنات.....او واجب و

و ......اشتراكي دارند مطلب حقي بّود ،عدمند طاردآنجا كه همه 
اين كثرت را كه  ،آنان هم كه به وحدت وجود قائل باشند

و اين وحدت وجـــودي  ....نفي نكنند ،كثرت ماهويه گويند
علاوه بطلان او  ،دهندكه به بعضي از جهالّ متصوفه نسبت مي

 ،بر اينكه به بداهت عقل و ضرورت اديان انبيا واضح باشد
 54: 1376، مدرس زنوزي(» براهين عقليه بر بطلان او قائم بود

  .)55و 
ايشان ضمن پذيرش كثرت وجودي سخن اهل عرفان را    

اگر به معناي وحدت وجود و كثرت در ظهورات باشد خلاف 
داند  فر و الحاد ميعقل و دين دانسته اين قول را مستلزم ك

ايشان در عبارت ديگري سخن صوفيه را ) 325و  324:همان(
هنگام كه  ه وجود و آنزند متوج آنگاه كه از وحدت دم مي
دهد متوجه مظاهر و شئونات يكثرات را در هستي جاي م

نمايد  داند و البته چنين عباراتي را ابطال  و تخطئه ميوجود مي
  ).475:همان (

داند كه  نكه ايشان اگرچه معلول را وجود رابط ميجالب اي   
كثرت در وجود  صراحته ليكن از آن ب ،است عين ربط به غير

  :گيرد را نتيجه مي
عني وجودي بود كه ي ؛وجود محدود وجودي ممكن باشد« 

 ....جهت ذاتش بعينها جهت ربط به غير باشد ربطي افتقاري؛
متحققّ  ،اضه بودپس وجود محدود بدون آن غير كه علتّ في

از سنخ وجود بود و از  ،نشود و علتّ فياضه چنانكه ذكر شد
  )228:همان( »اينجا كثرت در وجود ظاهر گردد

آنگاه كه اين حكيم بخواهد با اصحاب  وحدت وجود  !آري   
بلكه ناشي  ،مماشات كند و سخن آنها را نه مستلزم كفر و الحاد

است كه  ند؛ آن هنگاماز تفسير نادرست مكاشفات عرفاني بدا
  :داند كلام آنها را ترجماني از وحدت شهود مي

عرفان كه  يگردد كه مراد اوليا از اينجا ظاهر و منكشف مي«   
از وحدت وجود و  ،به صوفيه معروفند و به اهل االله موسوم

موجود نه اين باشد كه در واقع كثرتي در وجود و موجود 
ود و موجودي جز او نباشد و وجودي جز وجود واجب الوج

بلكه كلام اين اكابر يا مبتني بر اين باشد كه موجودي  ...نبود
يا  ،...بدون شوب مجاز جز وجود حق نبود، بحسب حقيقت

مبني بر اين باشد كه در نظر شهود باطن و سرّ سالك عارف در 
  )362:همان(» جز وجود حق نباشد يمقام فناي ذاتي و محو كلّ
  صي وجودبانو امين و وحدت شخ

در آثار بانو همچون صدرا هر دو تعبير  ،گونه كه گذشت همان
لغيره  - تعبير ثاني .خورد در مورد وجود معلول به چشم مي

از  .همان قول به وحدت شخصي وجود است - بودن معلول
 ،آنجا كه در اين بحث اقوال نادرست بسيار وجود دارد

ت وحدت توضيح است كه ايشان نيز از معاني نادرس شايسته
از  ؛قول به حلول و اتحاد را باطل دانسته ؛وجود احتراز داشته

انتساب عدم به ممكنات پرهيز نموده وآنها را مظاهر و شئونات 
  ). 95: 1373، امين(داند  حضرت حق مي

خويش نيز ضمن اشاره به  سير و سلوكايشان در كتاب    
  :نويسد معناي صحيح وحدت وجود چنين مي

هيچ وجه موجودي غير از حق ه ائل باشد كه باگر كسي ق«   
كل ه ب ، نماييم بينيم و حس مي با اين معني كه هر چه مي ،نيست

چنين كسي  ،موهوم و بي اساس است و خيالي بيش نيست
 ،رود شمار ميه اصلا از تعداد عقلا خارج است و از مجانين ب

آثار بيند كه آنها  مي ،ولي اگر كسي به نظر ربطي و غيري بنگرد
ات وجود احدي و يو نماينده وجود حقيقي حقنّد و تجلّ

 »...ندارند باشند و نفسيت و خوديت جلوات فيض رحماني مي
هاي ديگري از همين عبارت  و در قسمت) 229: 1369،امين(

  :دنويس چنين مي
بس و هر چه از موجودات ديده  اوست موجود حقيقي و«   
هيچ يك از آنها وجود جلوه و نشانه وجود اوست و  ،شود مي

نفسي ندارند و حقيقت و شيئيت آنها عبارت است از وجود 
  ).227:همان( »بلكه آنها عين ربطند ،رابطي

از قول به  دو متفكرّ به تبعيت از صدرا هر ،بدين ترتيب   
حلول و اتحّاد احتراز داشته و و ممكنات را معدوم و خيالي 

خلاف بداهت عقل  ،ولبلكه انتساب عدم را به معل ؛ندانسته
تفاوت در اينجاست كه بانو همچون صدرا و  .دانند مي

برخلاف حكيم مدرس گاهي كه از وجود رابط معلول سخن 
، آنها را ظهور ؛گويد و به نفي وجود از ممكنات پرداختهمي

تكثرّ ، داند و در نتيجه در اين نظر شان واجب مي ايجلوه و 
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ون و مجالي آن وجود مستقل به معناي تكثرّ شئ ممكنات صرفاً
اين در حالي است كه مدعاي جهله صوفيه از اين  .خواهد بود

بدين معنا كه ممكنات را مطلقا  ؛نظريه نفي كثرت شاني است
عنوان مرائي و آيات وجود مستقل ه انكار نماييم و آنان را ب

  16.بالذات  نيز نپذيريم
  سس ؤتبيين مشكلاتي در كلام حكيم م

شود كه با مبناي ايشان  عباراتي در كلام حكيم مدرس ديده مي
اين عبارات ذيل دو . رسد نظر ميه در كثرت وجود ناهمگون ب

  :گيرند دسته كليّ زير مورد بحث و بررسي قرار مي
سس همچون صدرا بر اين عقيده است كه نه ؤحكيم م) الف

ر بلكه د ،شريك ندارد»وجوب وجود «تنها خداوند در مفهوم 
و ساير مفاهيم ...»قدرت«، »علم«، »وجود«مفاهيمي نظير 

طور كه  يعني همان !وجودي نيز وضع بر همين منوال است
، وجودي نيز جز وجود او ،واجب الوجودي جز او نداريم

و قدرتي جز قدرت او نخواهيم داشت و ، علمي جز علم او
نفي ، اينهمه در حالي است كه اين حكيم متالهّ از ممكنات

مدرس ( 17!!جود ننموده و به كثرت وجود پايبند استو
  .)72و 82: 1376 ، زنوزي

باز گشت  ،شان همچون صدرا و بسياري ديگر از حكمايا) ب
طور كه  حال آنكه همان ؛)359:همان! (داند مي تشانّعليت را به 

قوام عليت به تكثرّ وجودي علت و معلول است و  ،دانيم مي
وجود (ي خود در مورد معلول ينظر ابتدا صدرا تنها آنگاه كه از

منتقل ) وجود رابط معلول(ي خويش يبه نظر نها) رابطي معلول
ولي اين حكيم  .دهد ارجاع مي تشئونعليت را به  ،شود مي

ضمن پايبندي بر نظريه  كثرت وجودي از اين ارجاع سخن 
  ! گويد مي
درس رسد اين دو دسته عبارات در كلام م نظر ميه ب ابتدا   

زنوزي با اصرار ايشان بر قبول كثرت در وجود نا سازگار باشد 
تحليل و تامل بيشتري در عبارات ايشان  ،ليكن براي اطمينان

  .نياز است
  :هاي دسته نخست در مورد عبارت

سازد كه  هاي ايشان ما را با جملاتي مواجه مي مل در نوشتهأت
عبارات در  برخي از اين .در تحليل مضامين فوق كارامد است
نظر ميرسد كه ه و ب شود كلام ملا عبداالله زنوزي نيز ديده مي

سس گاهي در مقام توضيح كلام والد گرامي خويش ؤحكيم م

با اين مضمون كه هر چند ممكنات نيز همچون  ؛آيد بر مي
ليكن از آنجا كه وجود آنها  ،متصّف به وجود هستند ، واجب

گويا  ص و فقر است؛در قياس با وجود واجبي در نهايت نق
توان گفت آنها  در قياس با او به مثابه عدم هستند و به  مي

علم آنها به مثابه جهل و قدرت آنها به مثابه عجز  ،همين ترتيب
علمي و ، و لذا صحيح است گفته شود كه وجودي است

  :علم و قدرت واجب نداريم، قدرتي جز وجود
و  منزله عدم باشد به قياس به وجود حقّ اول به ،آن وجود«   

نسبت به اتصّاف حق اول به آن  ،اتصّاف او به آن صفات
كه گوييم شعله چراغ  صفات به منزله عدم اتصّاف باشد؛ چنان

لكن  ،به حسب واقع غير از آفتاب، را نوري بوده در مقام خود
با  ، 82: همان(» ...آن نور را پيش نور آفتاب شاني نباشد

  .)تلخيص
عدم اتصّاف ممكنات به  ،در اين نحوه تبيينواضح است كه    

  .اين صفات وجودي از باب مجاز و با مسامحه در تعبير است
كنيم كه  با عبارات ديگري نيز برخورد مي بدايع الحكمدر    

ي نيز يدهد و فاقد مجاز گو اين حقيقت را بهتر توضيح مي
گونه باور دارد كه بر  ايشان در توضيح نظر خويش اين .هست

اي كه بعينه ربط به  وجود في نفسه(بناي وجود رابط معلول م
به ممكن ) وجودي(انتساب هر مفهوم كمالي  ، )باشدعلت مي
 ،قت عين انتساب واجب به آن صفت وجودي استيدر حق

چون معلول  ،به عبارتي. لكن در مرتبه فعل و نه در مرتبه ذات
جودش گونه استقلالي از خود ندارد و و از حيث وجود هيچ

صفاتي كه در مرتبه ذات به چنين  ،بتمامه وابسته به علت است
مربوط « به حقيقت و نه به مجاز به ،شود معلولي نسبت داده مي

چرا كه خود ذات  ؛شود نسبت داده مي، آن در مرتبه فعل» اليه
  18:شوند فعل علتّ محسوب مي، ممكن و اوصاف او

وجود بما هو  بهتر اين است كه گوييم هر صفت و كمال«   
ذاتيه باشد يا فعليه كه در جلي نظر ، جماليه يا جلاليه، وجود

جمهورهم به حقّ اول منسوب بود هم به خلق او؛ در نظر 
نسبت آن صفت و كمال به خلق بعينها نسبت او ، دقيق فلسفي

نه به حسب ذات او و مرتبه  - تبارك و تعالي - بود به حق اّول
بلكه به حسب فعل او و در مرتبه  ،ذات او و وجدان ذاتي او
  )همان(» فعل او و وجدان فعلي او
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بانو امين نيز به اين حقيقت اشارت دارند و جالب اينكه    
ايشان  ،دهد گونه كه قسمت آغازين كلام ايشان نشان مي همان

م مدرس در حالي به توضيح اين مهم ينيز مانند صدرا و حك
ز ممكنات ننموده؛ به كثرت وجود في نفسه ا يپردازند كه نف مي

  :وجودي ملتزم هستند
كذلك يستند ايضا الي موجده  ةكما يستند فعل العبد اليه حقيق«   

لانهّ كما انّ وجود زيد بعينه امر متحققّ في الواقع منسوب  ةحقيق
ن من شئون الحق أالي زيد بالحقيقه لا بالمجاز و هو مع ذلك ش

مّا يصدر عنه منسوب  و كلتعالي فكذلك جميع افعاله و شئونه 
   .)124: 1373، امين(» اليه بالحقيقه لا بالمجاز

 ،با اينكه معلول در نسبت با علت وجود دارد ،بدين ترتيب   
عين ربط بوده و هيچ نحو استقلالي  ،ليكن چون اين وجود

  :توان گفت ندارد مي
ن الاّ و هو شانه كذلك ليس في أكما انهّ ليس في الوجود ش«   
فصح ان يقال لا موثرّ في الوجود الاّ ....وجود فعل الاّ و هو فعله ال
  )123:همان(»االله
 :فرمايد توضيح عبارت مي در ادامه مطلب در بيان ايشان   

به  ؛رابطي است و استقلالي ندارد، گونه كه وجود معلول همان
  19 .گونه است  همين ترتيب نيز افعال و صفات او نيز همين

  : هاي دسته دوم رد عبارتو اما در مو
چون  رس زنوزي بر اين  باور است كهدر اين مورد نيز مد

 در اصل وجود خويش اثر و تابع وجود واجب است؛ »ممكن«
معلوليت و مجعوليت او نيز چيزي جز اضافه وجوديه او به 

  : يستعلتّ ن
و معلولات بالذات او را از آن جهت كه معلولات بالذات او «   

به اضافه  ؛حقيقتي نبود جز آنكه به ذات او مضاف باشند ،باشند
از قبيل لحوق فرعي بالذات به  ؛وجوديه و به او لاحق باشند

و آنها را ذاتي نباشد مگر اثر بودن از براي او  و  اصلي بالذات
مگر آنكه   ،تابع بودن از براي او  وتذوت و تجوهري نبود
 »...و باشندتطورات ذات او و تشئنات صفات و اسماء ا

  .)359: 1376، مدرس زنوزي(
ايشان بنا دارد هر دو دسته عبارت را در حالي  ،بدين ترتيب   

هويت و وجودي هر چند وابسته ، تفسير كند كه براي معلول
چند با راي  شويم كه اين نظر هر باز متذكر مي. لحاظ نمايد

و  منكر وابستگي، هيچ عنوانه ب نلك ،ي صدرا فاصله داردينها

داند  بلكه معلول را ذاتي مي ست،احتياج معلول به علت ني
  .محتاج و وابسته كه اين وابستگي در ذات او ملحوظ است

  بررسي و تحليل ديدگاه ها 
نگارنده در خصوص اين دو دسته عبارات و شرح و توضيح 

بدين معنا كه  ؛مدرس زنوزي پيرامون آنها به تفصيل قائل است
شرح مدرس و نيز كلام بانو را ، در خصوص دسته نخست

ليكن در  ،نگرد به آن با ديده قبول مي ،بدون ابهام دانسته
وي كلام مدرس زنوزي  .خصوص دسته دوم نظر ديگري دارد

تفسير درستي براي آن  را عدول از نظر و مرام خويش دانسته؛
يابد و البته دور از ذهن نيست كه اشكال از بد فهمي  نمي

قضاوت را به خواننده اين  كنل ،)الله اعلموا( نگارنده باشد
گذارد و اكنون تنها به توضيح نظر خويش و دليل  سطور وا مي

  :پردازد آن مي
 ،اگرچه انتساب هر مفهوم وجودي به ممكن ،به نظر نگارنده   

! در حقيقت انتساب آن به واجب خواهد بود بدون شائبه مجاز
از مفاهيم يك  توان گفت واجب در هيچ كه مي طوريه ب

 ،وجودي و كمالي شريك ندارد و طبق توضيحي كه گذشت
چه كه با  - اين مطلب با كثرت در وجود نيز سازگار است

ليكن سازگاري  - گردد ن مييتبي تر وحدت وجود بسيار ساده
توان به دسته  دسته نخست از عبارات را با كثرت وجود نمي

ت بر پذيرش يلت و معلويچرا كه مبناي علّ ؛دوم نيز سرايت داد
 ،و تا زماني كه به كثرت وجود ملتزم باشيم 20كثرت است

توان تشانّ و  آنگاه مي. توانيم از عليت به تشان سير كنيم نمي
ت دانست كه كثرت وجود را با  وحدت يتجليّ را جانشين علّ

  . جايگزين نماييم، وجود و وجود رابطي را با وجود رابط
ات نفي وجود نماييم و آنها را آن هنگام كه از همه ممكن   

، شان و جلوه يك وجود مستقل بدانيم؛ به لحاظ فلسفي
بلكه ناگزير  ،صحيح نيست كه همچنان به عليت وفادار بمانيم

چرا كه در  ،به تشانّ روي آوريم ،صرفنظر نموده، بايد از عليت
هويت و وجودي قائل نيستيم و آن را ، براي معلول، تشاّن

بكار بردن واژه علتّ و ( 21دانيم ستقل علتّ ميمظهر وجود م
  ).معلول در اينجا با مسامحه است

پس از اشاره به  هشواهد الربوبيشاهد اينكه ملاصدرا نيز در    
عليت به  و تغيير، جعل وجود، مقدماتي نظير اصالت وجود

مسأله وحدت شخصي وجود را نتيجه  فاتفريعبا ، تشاّن
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تلازم و وابستگي اين دو مسأله با  هندةدگيرد و اين نشان  مي
كه حكيم  در حالي ؛)66: 1382 ، ملاصدرا( استيكديگر 
رغم نفي وحدت وجود اصرار دارد كه عليت را  يمدرس عل

مگر اينكه ايشان معنايي از تشانّ و ! ن نمايديجايگز يبا تجلّ
علتّ و معلول سازگار باشد كه گانگي ارائه دهد كه با دو يتجلّ
  .ين صورت ظاهرا به عدول از معنا گرفتار خواهد شددر ا
دهد كه بايد سلب ذات از  عبارت ايشان به وضوح نشان مي   

حال  ؛را جلوه و شان واجب دانست ممكن نمود تا بتوان آن
  :آنكه سلب ذات از ممكن با مبناي ايشان ناسازگار است

ت و معلولات بالذات او را از آن جهت كه معلولات بالذا"   
به  ،جز آنكه به ذات او مضاف باشند ،حقيقتي نبود ،او باشند

از قبيل لحوق فرعي  ؛اضافه وجوديه و به او لاحق باشند
مگر اثر بودن از  ،بالذات به اصلي بالذات و آنها را ذاتي نباشد

مگر  ،براي او و تابع بودن از براي او و تذوت و تجوهري نبود
 "...او باشند ءصفات و اسماآنكه تطورات ذات او و تشئنات 

  .)359: 1376، مدرس زنوزي(
  نتيجه 

يكي از مسائل عمده ، تقسيم هستي به دو قسم رابط و مستقل
صدرا در اين مسأله . شود و اساسي در فلسفه محسوب مي

همچمن بسياري ديگر از مسائل فلسفي ميان عقل فلسفي و 
خصوص  او دو نظر در .كند شهود عرفاني همسوئي برقرار مي

شود كه در  وجود معلول نسبت به علت تامه خويش قائل مي
معلول از وجود رابط برخوردار بوده و حيثيت او ، ي اوينظر نها

در . استعين تعلقّ به علتّ از هرگونه استقلال و نفسيتي مبرا 
همچون صدرا دو تعبير در خصوص معلول و  ،آثار بانو امين

نظر  .رابطي و وجود رابط وجود :شود نحوه وجود او ديده مي
نهايي ايشان همچون صدرا بر وجود رابط معلول  است كه در 

يد و آن را نما معناي حقيقي بكلي سلب وجود از ممكن مي
داند كه نتيجه اين ديدگاه وحدت  مظهر و جلوه واجب مي

حكيم مدرس . شخصي وجود و كثرت در مظاهر آن است
ت از وحدت شخصي شد هب، علي رغم تفوه به وجود رابط

حكيم ، در نظر نگارنده ،بدين ترتيب. نمايند وجود احتراز مي
دو از متفكرّان صدرايي  مدرس زنوزي و بانو امين كه هر

كه  - در مرتبه عالي توحيد ذات ،شوند حسوب ميمشرب م
كه البته هستند داراي اختلاف نظر  - همان وحدت وجود است

ن وحدت وجود ديده الفن و مخااين اختلاف در بين همه قائلا
همچون  سس اولاّؤاين در حالي است كه حكيم م. شود مي

اند كه واجب در هيچ يك از  صدرا و نيز بانو بر اين عقيده
عليت را به تشانّ ارجاع  مفاهيم وجودي مشارك ندارد و ثانياً

مبناي ايشان كه  مورد نخست هرچند در وهله اول با .دهند مي
تامل و  نكنمايد؛ ل ناسازگار مي ،ستكثرت وجود ا مبتني بر

سس از اين ابهام پرده ؤكاوش بيشتر در عبارات اين حكيم م
دو تفسيري كه در كلام ايشان بر اين مسأله وجود  .دارد بر مي

بخوبي كيفيت اين  ،دارد و در متن مورد اشاره قرار گرفته است
نگارنده دسته دوم عبارات را . دهد رفع ابهام را نشان مي

در فهم كلام ايشان  ؛سس دانستهؤخالف با مبناي اين حكيم مم
چرا كه مطابق با نظر صدرا بر اين عقيده است  ؛ابدي توفيق نمي

تحليل نمود ، نأو تش يتوان عليت را به تجلّ گاه مي نآكه تنها 
وحدت وجود و «صرفنظر كرده و به » كثرت وجودي«كه از 

چنين رويكردي  كه قائل باشيم در حالي» كثرت در ظهور
  .سس استؤخلاف ظواهر كلام حكيم م

  ها پي نوشت
). 1343. (محمد جعفر، لاهيجي .ي بيشتر ركيبراي آشنا - 1

  .27:الدين آشتياني  مقدمه جلال ،شرح رساله مشاعر ملاصدرا
، اعيان الشيعه. زندگينامه اين حكيم رك با بيشتر ييآشنا براي- 2

   .268: 8ج، محسن امين جبل عاملي
 0/3/1274ق مطابق با .ه 25/12/1312ايشان در تاريخ  - 3
هاي  ها و زندگينامه كه اشتباهاً در اكثر كتاب اند ش متولد شده.ه

كه ، اند ش نوشته.ه 1265ق و يا .ه 1308اين تاريخ را ، ايشان
تاريخ صحيح را در كتاب ) ره( با ترجمه دستخط خود بانو
: 24ج، الذريعه، طهراني .ك.ر( اند زندگاني بانوي ايراني آورده

  .)45و44: 13ج، اعيان الشيعه ، و امين248
باقري  .ك.ي بيشتر با زندگينامه ايشان ريبراي آشنا - 4

مركز انتشارات ، بانوي مجتهد ايراني ).1371( .ناصر، بيدهندي
  .دفتر تبليغات اسلامي

هايي از حيات  جلوه( بانوي نمونه ).1382. ( ــــــــــــ - 5
  .چهارمچاپ ، بوستان كتاب :قم ،)مجتهده امين بانوي

مجموعه مقالات و  ).1374. (مينا، خواجه نوري - 6
هاي اولين و دومين كنگره بزرگداشت بانوي مجتهده  سخنراني

  .دفتر مطالعات فرهنگي بانوان، امين
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فرهنگ ، زنان نامي در تاريخ ).1382. (ـــــــــــــــــــ- 7
  چاپ اول، نشر نويد اسلام دفتر :قم، و تمدن اسلامي

 ،زندگاني بانوي ايراني ).1383. (زينت السادات، همايوني - 8
  .چاپ دوم، انتشارات گلبهار :اصفهان

: 1ج، حوزه علميه اصفهان). بي تا(. حجت، موحد ابطحي- 9
 ،تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان ،الدين مهدوي ؛ مصلح661
       اند همشايخ اجازه بانو را بيان نمود .350: 2ج
نفي تركيب را متفرع بر  تجريد الاعتقادخواجه طوسي در - 6

ابن سينا نيز وضع بر  آثار در )405ص( داند وجوب وجود مي
، مبدا و معاد و 33 :التعليقات  ،سينا ابن(همين منوال است 

  )12ص
علي رغم اينكه از براهين سابقه دار در  ءبرهان صرف الشي- 7

ن صدرا با مبناي اصالت ماهيت يا طبق بيا ،اثبات واجب است
قول به تباين وجودي نا تمام است و تماميت آن موقوف به 
پذيرش اصالت و تشكيك در وجود است تا با پذيرش وجود 

فرض دو ماهيت  ،به عنوان واقعيت واحدي كه مشكك است
. مليآجوادي ( يا دو وجود متباين صرف مطرح نشودصرف 

  .)423 :6ج ، سفار اربعهشرح حكمت متعاليه ا). بي تا(
قول به وحدت غير عددي در كلام حكماي ما فراوان ديده - 8
شود كه شايد احاديث وارد شده در اين زمينه بحث مذكور  مي

، مجموع مصنفات، مير داماد .ك.ر .را در حكمت راه داده است
  . 60:شفا، ابن سينا ؛52 :1ج
  : شده استاز اين مطلب مهم بسيار سخن گفته ، در روايات - 9
لم يزل ...ان االله ") 152خ  ،  نهج البلاغه(» حد بلا تأويل عددالأ«

: 1ج  ،1372، صدوق( »....فرداً لا ثاني معه ،  واحداً لا شيء معه
نهج (» واحد لا من عدد و دائم لا بامد و قائم لا بعمد«) 348

  .)185خ ،  البلاغه
كميتي  ، زيرا عدد ،وحدت عددي نيست، وحدت خداوند  

شود و چيزي كه مجردّ محض  عارض مي  است كه بر ماده
وحدت  .پذيرد كميت هم نمي، است و ماده در آن راهي ندارد

در  .عددي يعني وحدتي كه فرض تكررّ در او ممكن است
ولي اگر  ،قلتّ است دهندة نشان، اين نوع از وحدت ،حقيقت

 فرض اصلاً ،وجود بي حد و نهايت داشته باشد ، موجودي
در  ،امكان ندارد و هر چه را ثاني او بدانيم، تكررّ و ثاني در او

در عبارت شيواي ) ع(حضرت علي . خود اوست ،حقيقت

اين وحدت را فقط منسوب به خداي متعال ،  خودشان
بالوحده غيره قليل  كل مسمي «: فرمايند آنجا كه مي ؛دانند مي
  .)65خ ،  نهج البلاغه(» ....
توان به اثبات وحدت  از چند طريق مي متعاليهحكمت در - 10

استفاده از بساطت واجب الوجود و  .شخصي وجود رسيد
از برهان صرافت  .رق استاعده بسيط الحقيقه يكي از اين طق

بدين نحو كه صرف  ؛اي رسيد توان به چنين نتيجه نيز مي
هيچ جهت  ست،الوجود چون از اختلاط با غير از وجود مبرا

 ؛شامل است اراه ندارد و لذا همه وجودات ر عدمي در آن
 .)1378:33،ملاصدرا(يعني صرف الوجود كل اّلوجود است 

 ،شود گونه كه در ادامه اشاره مي وجود رابط معلول نيز همان
  .كشاند اين مدعا را به اثبات مي

در اين نظر معلول مصداق مفاهيم اسمي همچون موجود  - 11
 ،ذات هو الربط است "ارجو واقعيت است كه هر چند در خ

توان در تحليل ذهني آن را به  ذاتي و ارتباط با علت  ولي مي
بر خلاف نظر ديگر كه چنين تحليلي صحيح  ؛تحليل كرد

- 218: 1ج، 1385 ، عبوديت .براي آگاهي بيشتر رك( نيست
223(.  
وليعلم انه كالمعني الحرفي الذي هو متقوم بالغيرفكما ان "- 12

له عن تعقلّ الاسم فكذلك الوجودات  ينفك تعقّمعني الحرفي لا
الخاصه الفائضه عن الحق لا ينفك تعقله بما هو وجود معلولي عن 

  .)41: 1373، امين(" الالتفات الي علته
 وحدت از مختلفي هاي برداشت كه نيست توضيح به نياز - 13

 اشاره مدرس حكيم كه گونه همان كه شود مي ديده وجود
 ها توهين غالب .است شرع حكم و سليم عقل فخلا اند كرده

 همين از ،است شده نظريه اين صاحبان متوجه كه ييتكفيرها و
. عاملي حرّ .رك ،مثالبراي ( است شده نتيجه برداشتهاء سو

 انتشارات: قم، الصوفيه علي الردّ في عشريه الاثنا ).1408(
، ديدگاه اين صحيح تفسير طرفداران است مسلمّ ، درودي

. دهند ارائه شرع و عقل مخالف حكمي اند نداشته بنا گاه يچه
 كسي اولين كند مي ادعا خود كه است كساني از كه صدرا
 قلم با را عرفاني و شهودي مدعاي اين توانسته كه است

 و عقلي مقدمات رساند؛ اثبات منصه به برهان و استدلال
 طور هب .)100: 1420، ملاصدرا( دهد مي ارائه آن بر منطقي
 به و كثرت انكار به ندارد بنا نظريه اين گفت توان مي ،خلاصه
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 اين هنر بلكه ،بپردازد ممكنات و مخلوقات انكار بهتر عبارت
 به نه تئوري اين. است كثرت از درستي تفسير ارائه در نظريه
 معنا اين به نه ،باشند محض معدوم ممكنات كه معناست اين
 جزئي چه و واجب عين هچ- باشد بالذات واجب ءيش هر كه
 اينكه مستلزم نه و ممكنات در واجب حلول مستلزم نه - او از

 و باطل عقلا شقوق اين همه .باشد جهان كلّ، بالذات واجب
  .)200: 1ج، 1385، عبوديت( است كفر شرعا

 الادوي المعني انّ سمعك قرع ما و« :است چنين عبارت - 14
 متباينان هما المحمولي كالوجود الاستقلالي و النسبي كالوجود
 فانه، متباينين ذاتين لهما انّ لا تحقيقه افدناك ما به يرام، بالذات
 الاختلاف بل.......الشيئين بين التباين و......اصلا لها ذات لا الرابطه
 و الشيئ و ....محصل اللا و المحصل بين كالاختلاف بينهما

 1ج، 1383، املاصدر( »شيئا يصير ان قوتهفي الذي اللاشيئي
:166(.  

 هم نگارنده با نظري چنين در نيز فلسفه اهل از برخي - 15
 اسلامي فلسفه در مستقل و رابط وجود كتاب فلّؤم .اند عقيده
 نظره ب ولي، )307: 1383،ديناني ابراهيمي( دارند نظري چنين
 نظر آيا كه اين و خصوص اين در قطعي نظر اظهار رسد مي

 مطالعات ،است شبيه اندازه چه تا صدرا نظر با سسؤم حكيم
  .طلبد مي بيشتري

وجود رابط  ،طور كه گذشت توضيح است همانشايستة - 16
بلكه فقط شان  ،در حقيقت مصداق مفهوم اسمي وجود نيست

ن است و آاي است كه مربوط اليه و مقوم  وجود في نفسه
مستلزم تكثر  ،چون مصداق مفهوم اسمي وجود نيست

ه تكتر ممكنات در واقع تكثر جلوه ها و بلك ست،ممكنات ني
 بما هو هودر اين معنا معلول  .ظهورات وجود واجبي است

 شود و موضوع هيچ محمولي و محكوم هيچ حكمي واقع نمي
كه معلول به نحوي  چرا ؛اين مستلزم ارتفاع نقيضين نيست
 .رك :براي آگاهي بيشتر( است كه اصلا حكم پذير نيست

  .)222- 220: 1ج ،1385 ،عبوديت
جالب اينجاست كه صدرا نيز آنگاه كه به تبيين اين مسأله  - 17
بر مبناي پذيرش وجود في نفسه معلول و بالتبع  ،پردازد مي

يعني درعين اينكه  ؛گويد پذيرش كثرات وجودي سخن مي
وجود و قدرت و علم و ساير اوصاف ، ممكنات داراي شيئيت

وجودي نيست ، ندنيست جز شيئيت خداو شيئيتي، اند جوي و

عبوديت (علمي نيست جز علم او و هكذا ، جز وجود او
  .)222: 2ج، 1385

در مقام تمثيل گويا واجب و ممكن همچون مالك و  - 18
اند  ي مالكيدارا ءي اش جزياند كه هم خود برده و هم دارا برده

و لذا سهم ممكن از وجود و شيئيت و علوم و قدرت همه و 
اند كه به معناي اختصاص حقيقي  همه جزئي از سهم واجب

 كل داراي به واجب و مستلزم عدم اشتراك او با ديگري است
  .)224: 2ج، 1385عبوديت (

دهند كه  بانو در ادامه عبارت به نحو مبسوط توضيح مي - 19
 شود مستلزم جبر نمي ،اين كلام منافاتي با اختيار انسان نداشته

 ،امين(شرور بدانيم شود كه واجب را فاعل  و نيز موجب نمي
1373 :122 -128(.  

  . 198: 8ج، رحيق مختوم، جوادي آملي .رك- 20
  :عبارت صدرا چنين است- 21
 ةالعل ةلحققيق ةمباين يةهو ةانّ هذا المسمي بالمعلول ليست لحقيقت"

اياه حتي يكون للعقل ان يشير الي هويه ذات المعلول مع  ةالمفيض
هويتان مستقلتان في التعقل  قطع النظر عن هويه موجدها فيكون

  .)299ص، 2ج  ،140،صدراملا( "..احداهما مفيضا والاخر مفاضا
  منابع

 و رابط وجود. )1383(. غلامحسين، ديناني ابراهيمي - 1
 و حكمت پژوهشي سسهؤم :تهران، اسلامي فلسفه در مستقل
  .فلسفه

ترجمه علويه ، اربعين الهاشميه .) 1371( .نصرت، امين - 2
  .چاپ نشاط :اصفهان، نيهمايو

سير و سلوك در روش اولياء و  .)1369( . ــــــــــ - 3
 چاپ نشاط :اصفهان، طريق سير سعدا

چاپ  :اصفهان ، ج15 ،مخزن العرفان .)تا بي( . ـــــــــــ - 4
  . نشاط

انتشارات   :اصفهان .نفحات الرحمانيه .)1373(. ـــــــــ - 5
  .چاپ دوم، گلبهار

درآمدي به نظام حكمت  .)1385( .بدالرسولع، عبوديت - 6
  .وهشي امام خمينيژسسه آموزشي پؤم :قم ،ج2،صدرايي

 :تهران ، بدايع الحكم .)1376(. آقا علي، مدرس زنوزي - 7
  .انتشارات الزهرا
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رساله وجود رابطي « .)1375( .ــــــــــــــــــــــــ  - 8
، تصحيح و تحقيق محسن »حكيم موسس آقا علي مدرس

  .70- 27:، شماره هفتممجله نامه مفيدديور، ك
الشواهد الربوبيه في . )1382( .محمدبن ابراهيم، ملاصدرا - 9

 ،تصحيح و مقدمه مصطفي محقق داماد، المناهج السلوكيه
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران

في  ةالمظاهر الالهي. )1378( . ـــــــــــــــــــــــــ - 10
 :تهران ،اي تصحيح و تحقيق محمد خامنه، ةاسرار العلوم الكمالي

  .بنياد حكمت اسلامي صدرا
تصحيح و  ، المشاعر .)1420(. ـــــــــــــــــــــــ- 11

  .سسه التاريخ العربيؤم :بيروت، تعليق اللبوني
 ،مفاتيح الغيب .)1363( . ـــــــــــــــــــــــــ- 12

 :هرانت، تصحيح محمد خواجوي، تعليقات ملاعلي نوري
 . سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤم

في  ةالمتعالي ةالحكم .)1410(  . ــــــــــــــــــــــ - 13
، دارالاحيا التراث العربي :بيروت، 6و2ج، عةالارب ةالاسفار العقلي
  .چاپ چهارم

 ، 1ج. ــــــــــــــــــ. )1383(.  ــــــــــــ- 14
  .حكمت اسلامي صدرا بنياد :تهران، تصحيح غلامرضا اعواني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


